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 سردبير يادداشت

درباره چگونگي سير و انتقال فلسفه و علوم یوناني به شرق و 
ها و نامهدانش ، اعم ازسرزمينهاي اسلامي، پژوهشهایي مفصّل

نگاشته شده و ميشود. از آنچه مربوط به انتقال علوم و  ،نگاریهاتک
يار نسل تدانشمندان از آتن به اسکندریه بوده، گزارشهایي نسبتاً دقيق در اخ

ا از انتقال ميراث علمي اسکندریه به سرزمينهاي حاضر قرار گرفته، ام
و  از آنجا به جندي شاپور و ،شرق، یعني از اسکندریه تا حرّان و نصيبين

هاي دوم تا ري و دیگر مناطق و مراکز علمي سده سپس بغداد و مرو و
جامع در دست نيست. مشهور است که  يپنجم هجري قمري، اطلاعات

اني آشنا شدند یون ۀفيلسوفان مسلمان از خلال منشور نوافلاطونيان با فلسف
و پيوند  ا بصورت تلاقيسينفارابي و ابن ۀو همين امر در شکلگيري فلسف

ز ادین با فلسفه و عقل با شریعت ظهور کرده است. بيتردید، این معنا 
نوافلاطونيان ـ بویژه  گرچه ، از آنرو کهجهاتي چند قابل مناقشه است

به دین  بيشتري نسبت ۀاسکندرانيها ـ نسبت به اسلاف یوناني خود دغدغ
تألهان م ۀهاي متأخر نوافلاطوني، از زمرو چهره ،و اخلاق و عرفان داشتند

نزد  (مثلاً)ا از سویي دیگر، آنچه بعنوان دین . امقلمداد ميشوندمسيحي 
حتي از ، مدنظر غربيهافارابي ميخوانيم و ميبينيم، شباهت چنداني با دین 

بویژه در مقولاتي چون وحي و نبوّت و رستاخيز  ؛ندارد ،نوع نوافلاطوني آن
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يوند ميان در پ اسينو توحيد. پس حتي با فرض اینکه الگوي فارابي و ابن
، باشد اـ برگرفته از اسلاف نوافلاطوني آنهیا دین و فلسفهعقل و وحي ـ

د، ش يمدر جزئيات و مفردات، با پرسشها و مغایرتهاي متعددي مواجه خواه
 چنانکه در اخلاق و عرفان نيز این فاصله و تفاوت افزونتر ميشود.

ز هي ابه وج بیهاتاشارات و تننمط آخر ه سينا در ساین مطلب که ابن
ليات ي در ميان یونانيان ندارد، تنها به کیعرفان فلسفي پرداخته که سابقه

و طرح عمومي موضوع محدود نميشود، بلکه در ابواب دروني حکمت 
 عملي، تفاوتها و تمایزات را بيشتر آشکار ميکند. 

رخي ي که در بیگرایانهدیدگاه تقليل بر این اساس روشن ميشود که
 ۀها و تحليلهاي تاریخ فلسفه نسبت به سرشت و ماهيت فلسفنوشته

شایسته است بنحو جزئي و  و خالي از حقيقت استاسلامي عرضه شده، 
    مورد مطالعه و بازخواني قرار گيرد. ،آن ۀشمارانصورت گاهبحتي 
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